
 

ی/ 
لام

اس
اد 

ص
 اقت

می
 عل

مه
لنا

ص
ف

ی/ 
هش

ژو
ی پ

لم
ه ع

قال
م

ال
س

 
ت

یس
ب

کم
وی

ره 
ما

 ش
/

82 / 
ن 

ستا
تاب

14
00

 

101 

اطلاعی بررسی آثار فقهی مترتب بر بی
 مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی

 19/02/1400تاریخ پذیرش:  23/11/1399تاریخ دریافت: 

 *مهدی خطیبی _____________________________________________________________________ 

 چکیده

 کنندگانافتیدرو  گذارانسپردهاطلاعی مشتریان بانک اعم از یباسلامی،  بانکدارییکی از مشکلات 

تسهیلات نسبت به مفاد قرارداد است که در کل چهار صورت برای آن قابل تصور است: صورت اول: 

اطلاع است. یبیک از عقود شرعی تنظیم شده،  کداماصل قرارداد و اینکه در قالب  به مشتری نسبت

در تسهیلات  مثلاً ؛اطلاع استاطلاع از اصل قرارداد، نسبت به ارکان آن بی رغمبهصورت دوم: مشتری 

است. صورت سوم: مشتری نسبت به شیوه اجرای  فروختهداند بانک چه کالایی را به وی مرابحه نمی

رد بعد از دریافت تسهیلات مرابحه باید کالا را به وکالت از بانک بخ داندینم مثلاً ؛اطلاع استقرارداد بی

مواد مندرج در قرارداد که  به و بعد آن را به عنوان استیفای دین قبض کند. صورت چهارم: مشتری نسبت

تحلیلی انجام  -که به روش توصیفی اطلاع است. نتایج تحقیق حاضرهمان شروط ضمن عقد است، بی

داد سپرده و قرارداد حکم یکسانی ندارند و حتی باید بین قرار اشاره مورددهد چهار صورت شده، نشان می

بطلان  سبباطلاعی یبتوان گفت صورت اول و دوم از یماجمالی  صورت بهتسهیلات تفکیک نمود. 

کند و بانک مالک اطلاعی آسیبی به صحت قرارداد وارد نمییبقرارداد تسهیلات است. در صورت سوم، 

شود. صورت چهارم نیز اقسامی دارد که در برخی از اقسام امکان تصحیح قرارداد وجود دارد. البته سود می

پیشنهادی آن است که  راهکاری فهم شروط ضمن عقد برای اکثر مشتریان بانک، دشواره ببا توجه 

لی قرارداد را به مشتریان تفهیم کنند و سایر مواد مندرج در قراردادها نیز به قانون متصدیان بانک مفاد اص

 تا نیازی به گنجاندن آنها در متن قرارداد نباشد. تبدیل شود
 ، تسهیلات انتفاعی.یگذارسپردهقراردادهای بانکی، بانکداری اسلامی،  :واژگان کلیدی

 . JEL: E59 ،G29،Z19 ،Z12 بندیطبقه

                                              
   .Email: m.khatibi@iki.ac.ir.                          خمینیاستادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام  .*
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 مقدمه

ها و هم در بخش یکی از مشکلات پیش روی بانکداری اسلامی که هم در بخش سپرده

اطلاعی مشتریان از مفاد قراردادهای بانکی است. این خورد، بیتسهیلات به چشم می

ها ماده و تبصره بسیار طولانی و مشتمل بر ده ـ در بخش تسهیلات خصوصاًـ قراردادها 

ظ کیفیت نیز فهم مفاد قراردادها را دشوار کرده است. دلیل است که علاوه بر کمیت، به لحا

بینانه آن است که تیم حقوقی بانک مرکزی برای جلوگیری از مطلب در تحلیلی خوش

های دولتی و خصوصی، حفظ حقوق مشتریان و اختلال نظام بانکی، حفظ منافع بانک

کداری بدون ربا، بسیاری قانون عملیات بان خصوصاًتحفظ بر حدود شرعی و قوانین بانکی 

از مسائل پیچیده و تخصصیِ فقهی و حقوقی را در قراردادهای بانکی گنجانده و همین امر 

  1تورم متن قراردادها و دشواری فهم آن شده است. سبب

مشکلات مربوط به مفاد قراردادها، کوتاهی مشتریان و متصدیان بانک نیز  رعلاوه ب

 رغمبهقراردادها را تشدید کرده است. برخی از مشتریان  اطلاعی نسبت به مفادپدیدۀ بی

انگاری داشتن توانایی ذهنی و فکریِ کافی برای فهم مفاد قرارداد، نسبت به مطالعه آن سهل

نبودن نسبت به تأثیر، بینمبالاتی یا خوشکنند. همچنین گاهی متصدیان بانک به دلیل بیمی

کنند و حتی در مواردی مشاهده شده با نشانوتاهی میدر تفهیم مفاد قرارداد به مشتریان ک

دادن محل امضای قرارداد به مشتری، فرصت رؤیت اجمالی قرارداد را هم از وی سلب 

 کنند.می

از مراجع معظم تقلید کشیده شده است. در  یشایع است که به استفتا قدرآناین مسئله 

 استفتائی پرسیده شده: 
ه مضـاربه، مسـاقات، مزارعـه، شـرکت،     تحت عنـاوین شـرعی   ر جمهورى اسلامىها دبانک

                                              
توسـ  تـیم حقـوقی خـود اسـتفاده       شـده میتنظها برای پرداخت تسهیلات از قراردادهای هر یک از بانک 1392 آذرماه. تا قبل از 1

« وکـار کسـب نون بهبـود مسـتمر محـی     قا( »23اجرای تبصره ذیل ماده )بانک مرکزی در راستای  1392کردند؛ اما در آذرماه می

به عنوان اولین نمونه، فرم قرارداد مشارکت مدنی را کـه در شـهریور همـان سـال بـه تصـویب        مصوب مجلس شورای اسلامی،

از آن فـرم بـرای پرداخـت     02/09/1392قرار داد و آنها را ملزم کرد از تاریخ  هابانکشورای پول و اعتبار رسیده بود، در اختیار 

فایـل   1394 مـاه بهمنیکنواخت شد و در گام بعدی در  الحسنهقرضیلات مشارکت مدنی استفاده کنند. در سال بعد قرارداد تسه

و « جعالـه »، «استصـنا  »، «مساقات»، «مزارعه» ،«مرابحه»، «خرید دین»، «اجاره به شرط تملیک»های عقود قرارداد الکترونیکی فرم

 ها ابلاغ شد.به بانک، بود ر به تصویب رسیدهکه در شورای پول و اعتبا «سلف»
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مردم عادى و مشـتریان،   نکهیا... نظر به  کنندجعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد مى
کنند و نوعاً به امضـاکردن اکتفـا   عموماً شرای  و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى

دارنـد، آیـا   ود اعلام مىدر پذیرش کلیّه شروط و قیرضایت خود را  لهیوس نیبدکنند و مى
از خصوصـیات و عنـاوین    آنکـه  بـا شـفاهى   طـور بهه شرای  صرف امضاکردن یا قبول کلی

 شود؟ آنها مى تیمشروععقود مذکوره و  قشرعیه آگاهى ندارند، سبب تحق
بـق عقـود   بدهـد کـه پـول او را ط   هـا  : هرگاه وکالت مطلقه به بانکمکارم شیرازی اللهیتآ

بعـد از   اتی ـبه جزئه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهى شرعی

  .(414، ص1ق، ج1427)مکارم،  وکالت مطلقه لازم نیست
رعایـت   ودر کلیه معاملات توجه طـرفین و تعیـین نـو  معاملـه     : صافی گلپایگانی اللهیتآ

ناآگاهانـه و خـالى از    یاکتفا بـه امضـا   لازم است و ،شرایطى که در صحت آن معتبر است

   .(305، ص2ق، ج1417)صافى،  قصد نو  و شرای  معامله جایز نیست

 در این استفتاء آمده: .اندکی متفاوت است بهجت اللهتیآاز  یمتن استفتا
کـه مفـاد معـاملات     - هـا، قراردادهـاى منعقـده   هاى پرداختى از سوى بانـک در تمامى وام

نمایـد.  آن را امضا مـى گیرنده شود و فق  واممطالعه نمى -مى در آن رعایت شده باشداسلا

بانکى آن درست است یـا نـه و چـه     بهره مسئلهلا  از متن قرارداد حال با توجه به عدم اط
 یتی خواهد داشت؟وضع

اى بین سود و چیزى واقع شود و در ضـمن آن شـرط شـود کـه     هشرعی هاگر معاملجواب: 
)بهجـت،   اشـکال اسـت  طرف قـرض داده شـود و همـان مبلـ  را برگردانـد، بـى       غى بهمبل

  .(192، ص3ق، ج1428

ایشان در فرض سؤال معامله قبلی را باطل دانسته و انعقاد یک ظاهر پاسخ آن است که 

 کند. های ربا باشد، پیشنهاد میمعاملۀ جدید را که مبتنی بر حیله

های قضایی تواند هم در اصل صحت آن و هم در پیگیریاطلاعی از مفاد قرارداد میبی 

آن در صورت بروز اختلاف مشکلاتی را ایجاد کند و تعیین دقیق آثار و تبعات فقهی و 

علمی  نهیشیپ، اشاره مورد یچند استفتا جزبهحقوقی آن امری ضروری است. این مسئله 

پراکنده در ابواب معاملات تحت عنوان شرط  صورت بهم آن عا نهیشیپاما ؛ خاص ندارد

معلومیت عوضین در بیع و اجاره و مباحث مربوط به غرر در معاملات بحث شده است. 

اطلاعی نسبت به مفاد قراردادهای بانکی را یلی اثر بیتحل ـ یفیتوصتحقیق حاضر به روش 

شدن شقوق مسئله ابتدا از پیچیدهبه لحاظ فقهی بررسی خواهد کرد. البته برای اجتناب 
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و در  پرداخته خواهد شدبرخی از فروض مسئله را مطرح کرده و سپس به مبانی نظری 

 بهاطلاعی مشتریان به چهار صورت، اثر فقهی مترتب به هر قسم بندی بیادامه با دسته

 خواهد شد.جداگانه تحلیل  صورت

 فروض تحقیق

همچنین بعضی از مبانی  ؛قراردادهای بانکی شقوق مختلفی دارداطلاعی نسبت به مفاد یب

بعید تحقیق وجود دارد که در بین فقها محل اختلاف است و بدون اتخاذ مبنا در آنها انجام 

پذیر نیست. برای جلوگیری از اطاله کلام بحث فقهی در موضو  تحقیق حاضر امکان

 شود:فروض زیر در نظر گرفته می

ها و تسهیلات ک نسبت به مفاد قراردادهای بانکی اعم از سپردهمتصدیان بان .1

  1اطلاعات کامل دارند و از جزئیات باخبرند.

گرداند؛ بنابراین یبرمکند و مثل آن را ها تصرف میداند بانک در سپردهمشتری می .2

 قصد ودیعه کند، سپرده مصداق ودیعه نخواهد بود.  اشتباهبهحتی اگر 

بودن این نو  سپرده گذاری مشتریان حتی اگر نسبت به وکالتییهسرمادر سپردۀ  .3

 18 مثلاًدانند بانک به آنها یمیعنی دقیقاً ؛ جاهل باشند، نسبت به درصد سود آگاهی دارند

 دهد.یمدرصد سود سالیانه 

است و مشتری آن را از سایر  یرانتفاعیغیک تسهیلات  الحسنهقرضتسهیلات  .4

 4الحسنه باید داند در تسهیلات قرضدهد و میتسهیلات که انتفاعی هستند تشخیص می

الحسنه فق  در بعضی از شقوق و فروض بنابراین تسهیلات قرض؛ درصد کارمزد بپردازد

 مطرح خواهد شد.
                                              

 85انـد و  های بانکداری اسـلامی را دیـده  اند آموزشدرصد از کارکنان بانک اعلام کرده 96. بر اساس گزارش یک مطالعه میدانی 1

البته در اینکـه طـرف   (. 85و  79صص، 1393و دیگران،  اند نسبت به جزئیات قراردادها آگاهی دارند )نظرپوردرصد اعلام کرده

الاختیار بانک باشـد  معامله در قراردادهای بانکی چه کسی است دو احتمال وجود دارد: احتمال اول آنکه متصدی بانک وکیل تام

و متصدی بانک صرفاً وکیـل بانـک در امضـای     احتمال دوم آنکه طرف معامله، خودِ بانک ؛و معامله بین او و مشتری انجام شود

در  و . در صورت اول آگاهی از مفاد قرارداد وظیفه متصدی بانک است و وی باید شروط متعاملین را داشـته باشـد  قرارداد باشد

و آگـاهی متصـدی    شودبانک تأیید شده به منزله آگاهی بانک تلقی می رهیمدئتیهصورت دوم مفاد مکتوب قرارداد که از سوی 

بنـابراین  ؛ بانک فق  وکیل در انشاء عقد است، نه وکیـل در انجـام معاملـه    بانک از مفاد قرارداد لازم نیست. در حقیقت متصدی

 حتی احراز شروط متعاملین در وی لازم نیست.
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د؛ نه آنکه قرارداد شوقرارداد، ایجاب و قبول با امضای قرارداد محقق می یدر انشا .5

  1لفظی باشد. ی، سندی بر انشاامضاشده

یک عقد مستحدثه نیستند و  یچهها و تسهیلات، قراردادهای بانکی اعم از سپرده .6

 اند.همگی در قالب یکی از عقود متعارف تنظیم شده

 مبانی نظری تحقیق

ا تفصیل مطرح در این قسمت برخی از مبانی فقهی که اساس بحث مبتنی بر آنهاست، ب

 شود. یم

 تبعیت عقد از قصد

است که بسیاری فقها در مباحث فقهی به آن  2قواعد اصطیادی جمله ازتبعیت عقد از قصد 

است یل به بحث گذاشته شده تفصبهاند و در کتب مربوط به قواعد فقهی استناد کرده

مکارم،  /133، ص3ق، ج1419بجنوردی،  /47، ص2ق، ج1417مراغی،  /159ق، ص1417نراقی، )

در مورد مفاد قاعده دو احتمال مطرح  (.171ق، ص1421مصطفوی،  /367، ص2ق، ج1411

 شده است: 

 اتیاعتباراحتمال اول: تحقق عقد متوقف بر وجود قصد است؛ چون عقود از سنخ 

صد ایجاد مُنشَأ عقد، انشاکننده باید ق یهستند و تحققشان متوقف بر انشا است. برای انشا

خواهد مالی را بفروشد، مثلاً کسی که می ؛را داشته باشد و با لفظ یا عمل آن را ابراز کند

معاطات  صورت بهیا عمل قبض و اقباض « بعت»باید قصد فروش کرده و آن را با لفظ 

  (.48، ص2ق، ج1417مراغی، )کند ابراز 

به احتمال دوم: هر عقدی آثار خاص خود را دارد و حتی ممکن است یک عقد 

مختلف انشا شود و طبق هر صورت تأثیر خاصی داشته باشد. در ترتب اثر  یهاصورت

 (.161ق، ص1417نراقی، )کرد متعاملین مراجعه  قصد بهفقهی بر عقد انشاشده باید 

                                              
انـد  کتبـی را اثبـات کـرده    ین با تحقیق مفصل اعتبار و نفوذ انشاادانند؛ اما برخی از معاصرکتبی عقد را نافذ نمی ی. متقدمین انشا1

 .(95ق، ص1422: مکارم، به ک.)ر
های فقهی مبتنـی بـر تنقـی     آیات و روایات صراحتاً نیامده است و فقها با استقرا و تحلیل در قواعد اصطیادی قواعدی هستند که .2

 اند. مناط و الغای خصوصیت بدان دست یافته
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أثیر هر عقدی متوقف بر قصد جدی صدد است بیان کند ت طبق احتمال اول قاعده در

گوید(، ناسی )مثل کسی بنابراین عقد غافل، نائم )کسی که در خواب سخن می؛ آن است

مثل کسی که از روی غال  )کند(، ی اجاره صیغه بیع انشا میجابهکه از روی فراموشی 

ه شوخی یا کند(، هازل )کسی که بدون قصد و بی اجاره بیع را انشا میجابهخطا و اشتباه 

 (.48، ص2ق، ج1417مراغی، )است اثر کند( بیاغراض دیگر انشا می

بیان مطلبی فراتر از لزوم وجود قصد جدی در  صدد درطبق احتمال دوم قاعده 

 ؛های خاص تابع قصد متعاملین استمعاملات است؛ طبق این احتمال وقو  عقد با ویژگی

دهد، اگر قصدش ودیعه باشد، طرف مقابل حق کسی که مبلغی را به دیگری می مثالبرای 

اما اگر قصدش قرض باشد، ؛ تصرف در آن را ندارد و باید عین همان مبل  را برگرداند

تواند در آن تصرف مالکانه کند و باید مثل آن را برگرداند و طرف مقابل مالک شده و می

تواند در آن تصرف کند و بازگرداندن الک شده و میاگر قصدش هبه باشد، طرف مقابل م

 عین یا مثل نیز منتفی است. 

توان گفت قاعده معتقد است بین دو احتمال تضادی نیست و می مراغیمرحوم محقق 

بیان هر دو احتمال است؛ یعنی عقد هم در اصل تحقق و هم در کیفیت تحقق تابع  صدد در

ن اگر متبو  محقق نشود، تابع نیز محقق نخواهد شد. بنابرای؛ (همان)است قصد متعاملین 

عدم تحقق متبو  )قصد( نیز گاهی عدم مطلق است؛ مثل آنجا که اساساً قصدی شکل 

 مثلاًمثل آنجا که کیفیت خاصی قصد نشده است؛  ؛گاهی عدم اضافی است و نگرفته است

 بودن هبه قصد نشده بلکه هبۀ مطلقه قصد شده است.معوضه

یعنی هر دو ؛ نتایج مهم مبتنی بر این قاعده لزوم تطابق ایجاب و قبول است جمله از

ای چون اگر هر یک از طرفین معامله ؛طرف باید یک معامله را با شروط یکسان قصد کنند

را قصد کند که به صورت کلی یا در بعضی از شروط مطابق با مقصود طرف مقابل نباشد، 

 قصد بهقرض بدهد و دیگری  قصد بهگر یکی مبلغی را مثلاً ا ؛گیردمفهوم عقد شکل نمی

یک از دو عقد قرض و هبه محقق  یچهگذاری بگیرد، یهسرماوکالت در  قصد بههبه یا 

دهنده عقدی را قصد کند که مستلزم سط  خاصی از اذن تصرف شود. البته اگر پولنمی

کمتری است، تصرف در آن است و طرف مقابل عقدی را قصد کند که نیازمند اذن تصرف 

 قصد بهدهنده مثلاً اگر پول ؛مبل  جایز خواهد بود؛ حتی اگر عقود منطبق بر هم نباشند
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به معنای نگهداری پول نزد ـ ودیعه بگیرد، تصرف وی  قصد بهقرض بدهد و طرف مقابل 

 قصد بههبه بدهد و طرف مقابل  قصد بهدهنده جایز خواهد بود. همچنین اگر پول ـ خود

 قصد بهقرض بگیرد، اذن تصرف محقق خواهد شد؛ اما عکس آن جایز نیست؛ یعنی اگر 

 هبه دریافت کند، اذن تصرف نخواهد داشت. قصد بهقرض بدهد و طرف مقابل 

یکی دیگر از تطبیقات مهم این قاعده در بانکداری اسلامی آن است که در قراردادهای 

مثلاً در  ؛قصد کند ،یا تسهیلات بر آن مبتنی است بانکی مشتری باید عقدی را که سپرده

قصد قرض کند. اگر در  اندازپسگذاری قصد توکیل و در سپرده جاری و یهسرماسپرده 

 شود. و به قصد قرض دهد، مالک سود پرداختی توس  بانک نمی اولی قصد توکیل نکند

 نفی غرر در معاملات

، غرر «بیع غرری»، بسیاری از اهل لغت در تفسیر «غرر»ذکر معانی متعدد برای واژه  رغمبه

 /603ق، ص1412راغب،  /380، ص4ق، ج1404فارس، ابن)اند دانسته« خطر»را به معنی 

ترین نیز معانی متعددی دارد؛ اما مناسب« خطر»البته واژه  (.444، ص2، ج[تابی]فیومی، 

، 2، ج1376جوهری، )است معنای آن در تفسیر بیع غرری، اشراف بر هلاک و خوف تلف 

رری و معامله غرری، بیع غتوان گفت بیع رو میینازا ؛(173، ص2، ج[تابی]فیومی،  /648ص

عم از اینکه ریسک در اصل وجود یکی از ای است که ریسک تلف بالایی دارد؛ او معامله

 (.178، ص4ق، ج1415انصاری، ) یفیکعوضین باشد یا در صفات آن؛ چه کمی و چه 

و با استناد به ( 83ق، ص1417نراقی، )کرده آن را نقل  نراقیبه اجما  فقها که محقق 

ق، 1410ادریس، ابن /209ق، ص1415سید مرتضی، ) «نهی النبی عن بیع الغرر»روایت مشهور 

، بیع غرری باطل است. البته بر اساس نقل شیخ (355، ص3جتا[، ]بیأثیر، ابن /322، ص2ج

ق، 1417زهره، ابن) هیغندر  زهرهابن، (319، ص3ق، ج1407طوسی، ) خلافدر  طوسی

و  (459 و 400، 359، 358، 77 ص، ص2ق، ج1410ادریس، ابن) سرائردر  ادریسابن، (264ص

، 6ج و 461، 245، 244، 138، 137ص، ص5ق، ج1413علامه حلی، ) مختلفدر  حلی علامه

نیز وارد شده که اختصاصی به بیع « نهی النبی عن الغرر» صورت بهروایت دیگری  (141ص

اند؛ با این مرسله نقل شده صورت بهشود. هر دو روایت ندارد و همه معاملات را شامل می

عملی دارد و از نگاه کسانی که شهرت را جابر ضعف  تفاوت که روایت نخست شهرت
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اما روایت دوم از چنین شهرتی ؛ (33، ص[تابی]خویی، )بود دانند، معتبر خواهد سند می

ین برخی از فقها با تنقی  مناط، حکم غرر را به سایر معاملات ا وجود بابرخوردار نیست. 

داند، در رابطه با تعمیم ینکه شهرت را جابر ضعف سند نمیا با خوییاند. محقق تسری داده

 نویسد: حکم غرر به سایر معاملات می
بعید نیست گفته شود اساس معاملات عقلایی مثل بیع و اجاره مبتنـی بـر آن اسـت کـه بـا      

عقـلا هنگـام مبادلـه عـین یـا       رونیازاحفظ اصل مالیت، تبادل بین عوضین صورت گیرد؛ 
بینند که عقد بـر آن اسـتوار   تساوی مالیت عوضین را یک شرط اساسی میمنفعت با چیزی 
نیاز از تصری  است. مبنای ثبوت خیار غبن نیز همین شـرط  ای است که بیاست و به گونه

مثل بیع یـک شـیء زرد کـه    ـ بنابراین معاملۀ مجهول که متضمن غرر باشد ؛ ارتکازی است
 (.  همانست )ودۀ معاملات رایج بین عقلاخارج از محد ـ مردد بین طلا و غیرطلاست

است ین تعمیم، غرر در صل ، مخل به صحت معامله دانسته نشده ا وجود باالبته 

 (.563، ص1، ج[تابی]خمینی،  امام /120، ص2، ج1373نائینی،  /25، ص17ق، ج1419عاملی، )

بود، عقد باطل  اجارهدر که اگر یاگونهبهن به نظر فقها جهل به عمل در جعاله ـ همچنی

در هبه نیز گفته شده واهب  (.187، ص35، ج[تابی]نجفی، )کند شد ـ مشکلی ایجاد نمیمی

حال یندرعاست؛ ولی تواند شرط مطلق العوض کند؛ این شرط مجهول و حامل غرر می

 برای هر یک از این موارد توجیهاتی (.283، ص1الف، ج[تابی]علامه حلی، )است هبه صحی  

اردبیلی،  /436، ص17ب، ج[تابی]علامه حلی، )است در کتب فقهی آورده شده مفصل 

 (.339، ص9ق، ج1403

 حدیث نفی غرر در سه جا استناد شده است:به  هرحالبه

 مسئله اول: قدرت بر تسلیم عوضین 
اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین در بیع مورد اجما  فقهاست و برای اثبات آن به 

اند التسلیم تصری  کردهیرمقدور غبودن غرر استناد شده و بسیاری به غرریحدیث نفی 

 (.178، ص4ق، ج1415انصاری، )
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 مسئله دوم: لزوم وجود علم تفصیلی به عوضین 
دانند و بر این مسئله ادعای اجما  نیز شده فقها علم به عوضین را شرط صحت بیع می

است ها برای گنجاندن این شرط در بیع است. حدیث نفی غرر یکی از مستندات اصلی فق

 (.206، صهمان)
 وجود علم تفصیلی به شروط ضمن عقدمسئله سوم: لزوم 

جهل به شروط ضمن عقد را موجب بطلان بیع دانسته مطلق، صورت بهبرخی از فقها 

برخی دیگر در صورت سرایت جهل به عوضین، (. 99، ص10ب، ج[تابی]علامه حلی، )اند 

معتقد است جهل به  انصاریالبته شیخ (. 72، ص[تابی]میرزای رشتی، )اند دانسته آن را مبطل

 (.52، ص6ق، ج1415انصاری، )است شروط ضمن عقد همیشه مستلزم جهل به عوضین 

 ماهیت شروط ضمن عقد

اگر طرفین معامله قیود و شروطی که خارج از ماهیت معامله است در ضمن عقد بگنجانند 

که در کتب فقهی ذکر شده، التزام  ی  لازم باشد، در صورت انطباق با ضوابطو معامله از نو

برای اثبات وجوب التزام به شروط ضمن عقود لازم به  1به آن شروط واجب خواهد بود.

 از: اندعبارتترین آنها ای تمسک شده که مهمادله

 شود. به همراه آن انشا شده، می آنچه. ادله وجوب وفای به عقد شامل اصل عقد و هر 1

 .«المسلمون عند شروطهم». روایت 2

آنکه لزوم وفای به شروط ضمن عقد، مستقل از لزوم وفای به اصل  توجه قابلنکتۀ 

است یگر شرط در ضمن عقد، التزامی در ضمن التزام دیگر د عبارت به ؛عقد است

بطلان عقد نیست؛ بلکه  سبب شرط بهرو عدم التزام ینازا ؛(90، ص6ق، ج1415انصاری، )

تواند معامله را فسخ کند. آورد و وی میبرای طرف مقابل خیار تخلف شرط پدید می صرفاً

البته این مسئله یک استثنائی دارد و آن موردی است که قیدی از قیود راجع به ارکان معامله 

مثلاً اگر فروشنده بگوید این کیسه را به تو  لب شرط ضمن عقد گنجانده شده باشد؛در قا

                                              
داند و اثـر آن  شود وی عمل به شرط در ضمن عقود لازم را واجب نمیعبارتی دارد که از آن استفاده می لمعه. فق  شهید اول در 1

 .(131ق، ص1410داند )شهید اول، را ثبوت خیار تخلف شرط برای طرف مقابل می
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و بعد معلوم شود داخل کیسه گندم بوده، خیار تخلف  آنکه برنج باشد شرط بهختم وفر

 (. 172ق، ص1423سبحانی، )است شرط در کار نیست و معامله از اساس باطل 

 افساد شرط فاسد

اما صحت ؛ به آن واجب نیستاگر شرط مندرج در قرارداد به هر دلیل باطل باشند، التزام 

اصل معامله که شرط باطل در آن گنجانده شده، محل اختلاف است. برخی اصل معامله را 

قائلان به بطلان چند  (.90، ص6ق، ج1415انصاری، )باطل دانند و برخی دیگر صحی  می

ت تراضی در صور یترین آنها تشکیک در بقااند که مهمدلیل بر ادعای خود اقامه کرده

بطلان شرط است؛ به این بیان که تراضی بر مجمو  شرط و مشروط واقع شده است؛ اگر 

شیخ در پاسخ به (. 146، ص2ق، ج1373نائینی، )رود شرط باطل باشد، تراضی نیز از بین می

 گوید:این اشکال می
معاملـۀ جدیـد و    یشرط نیازمند انشـا  یای باشد که انتفااینکه ارتباط شرط با عقد به گونه

دادن بعضی از اجزای عوضین متعذر مثلاً اگر تحویل ؛تراضی جدید باشد، قابل قبول نیست
شود و یا بعضی از صفات مورد نظر مشتری، مثل کتابت در مبیع نباشد، معامله باطل نیست 

طرف مقابل خیار دارد[ همچنین اگر بعضی از شروط فاسد در عقـد نکـاح باشـد،     یتاًنها]و 
 (.93، ص6ق، ج1415انصاری، ) یستناح باطل نک

که یدرحالرسد قول به افساد شرط فاسد مستلزم تعلیق عقد بر شرط است؛ به نظر می

؛ اندبه اجما  فقها تعلیق مبطل عقد است و فقها تنجیز را یکی از شروط صحت عقد دانسته

نجیز مختل نخواهد شد و اما اگر ماهیت شرط را التزام در ضمن التزام دیگر بدانیم، شرط ت

 سبب شرط به؛ همچنان که تخلف از عمل شودبطلان عقد  سببالبته بطلان شرط نیز نباید 

 شود.بطلان معامله نمی

در مورد بطلان شرط مجهول و به تبع آن بطلان مشروط )عقد( اختلاف دیدگاه وجود 

باشد و به عوضین  دارد. بسیاری از فقها معتقدند اگر شرط مجهولی در عقد وجود داشته

مثلاً اگر شخصی واحد مسکونی خود را به مبلغی معین  ؛شودسرایت کند، عقد باطل می

تحویل واحد  ـ هابدون تعیین دقیق تعداد ماهـ  چند ماهبفروشد و بعد شرط کند که تا 

مزبور به تعویق بیفتد، ثمن معامله مجهول خواهد شد؛ چون اجاره واحد مزبور در مدتی که 

یز در این رابطه دیدگاه برانگبحثتواند ثمن را تحت تأثیر قرار دهد. نکته م است میمبه
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همیشه به مشروط یعنی اصل معامله  شرط بهاست. وی معتقد است جهل  انصاریشیخ 

 (.89، صهمان)کند جهل به عوضین شده و معامله را باطل می سببکند و سرایت می

این دیدگاه را نپذیرفته و معتقد است دیدگاه مزبور در عرف و شر  و لغت  جواهرصاحب 

باشد.  جواهررسد حق با صاحب یمبه نظر  (.202، ص23، ج[تابی]نجفی، )ندارد شاهدی 

اینکه بانک در  مثلاً ؛دهندارکان معامله را تحت تأثیر قرار نمی اساساًبرخی از شروط 

مشتری باید تغییر محل سکونت خود در طول مدت قرارداد کند که قرارداد مرابحه شرط می

دهد تا گفته شود جهل به ینمعوضین را تحت تأثیر قرار  را به بانک اطلا  دهد، عرفاً

از متن  بعداًیی که هامثال. با توجه به شودمیجهل به عوضین  سببچنین شرطی ینا

ت جهل به ارکان قرارداد که سرای شودمیقراردادهای بانکی آورده خواهد شد روشن 

 همیشگی و در تمام موارد نیست.

 اطلاعی مشتریان نسبت به مفاد قراردادهای بانکیی بیبنددسته

تواند چهارگونه باشد: اطلاعی یا جهل مشتریان نسبت به مفاد قراردادهای بانکی میبی

از اصل قرارداد،  اطلا رغم  هبگاهی  ؛اطلا  استگاهی مشتری نسبت به اصل قرارداد بی

اما شیوه  ،داندگاهی اصل قرارداد و ارکان آن را می ؛نسبت به ارکان قرارداد جاهل است

گاهی هم نسبت به شروطی جهل دارد که خارج از حقیقت  ؛دانداجرای قرارداد را نمی

ر ب یهتکاند. در ادامه هر یک از این چهار صورت با یمه شدهضممعامله هستند و به قرارداد 

 .شودمبانی نظری تحقیق بررسی می

 ی نسبت به اصل قرارداد و اقسام آناطلاعیب

اطلا  کنند، بیبرخی از مشتریان بانک ممکن است نسبت به اصل قراردادی که امضا می

باید  گذارسپردهاز نو  وکالت است و  بلندمدتگذاری مثلاً ندانند سپردۀ سرمایه ؛باشند

ملیک. همچنین ممکن است ندانند تسهیلات دریافتی از نو  بیع قصد توکیل کند، نه قصد ت

اطلاعی در و یا مضاربه. اثر فقهی این سط  از بی تملیک شرط بهمرابحه است یا اجاره 

 ها و تسهیلات متفاوت است.بخش سپرده
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 اندازپسی نسبت به اصل قرارداد در سپرده جاری و اطلاعیب

مشخصاً باید عنوان قرض را قصد کند،  اندازپسری و اگر مشتری نداند که در سپرده جا

کند. انداز مشکلی ایجاد نمیگذاری جاری و پسی صحت سپردهگذارسپردهمشکلی در 

داند بانک در این مبال  تصرف کرده و یمچون طبق فرض دوم از فروض تحقیق مشتری 

دار برای تحقق گرداند. همین مقیم بازدر صورت درخواست مشتری مثل آن را به وی 

انداز در قالب عقد قرض شکل قرض کافی است و لازم نیست بداند سپرده جاری و پس

 گوید:گیرد. شهید اول راجع به قرض میمی
بـه تـو    :قرض عقدی است که ایجاب آن با عبارت به تو قرض دادم )اقرضتک و أسلفتک(

را بگیر در عوض مثل آن  تملیک کردم و بر عهده تو است که عوض آن را برگردانی یا این
 یا قیمت آن و یا تصرف کن در این و یـا اسـتفاده کـن از ایـن در ازای مثـل یـا قیمـت آن       

. قبول در عقد قرض نیز با عبارت قبلت و امثال آن است. اقـرب آن اسـت   شود[]محقق می
به قبض در تحقق قرض کافی است؛ چون مرجع چنین قبضی اذن تصرف در آن  یکه اکتفا
 (.318، ص3ق، ج1417، اول دیشهاست )کننده ضامن لذا تصرف ؛است

بنابراین ؛ طبق عبارت اخیر شهید اذن تصرف در مال برای تحقق عقد قرض کافی است

با تحویل پول به بانک با این قصد که در عین آن تصرف کند و مثل آن را در صورت 

 شایانداد صحی  است. درخواست مشتری برگرداند، مقتضای عقد قرض محقق شده و قرار

اذن تصرف وجود دارد، اما اذن تصرف مطلق نیست؛  اگرچهاست که در عاریه نیز  گفتن

بلکه مقرون به عدم ضمان است. طبق عبارت اخیر شهید، اذن تصرف مطلق حمل بر قرض 

 شود.می

انداز یکی از شروط ضمن عقد عدم امکان آنکه در سپرده پس توجه قابلتنها نکتۀ 

که  کندمیانداز شرط به معنای فقهی آن است؛ چون بانک در متن قرارداد پس حواله

مشتری فق  خودش از حساب برداشت کند. همچنین در قرارداد سپرده جاری شرط 

عدم  طبیعتاً 1کند مشتری فق  از طریق صدور چک بتواند دیگران را به بانک حواله دهد.می
                                              

و بانک طبـق   دهدیمبانک قرار . حواله در ادبیات حاکم بر بانک به این معناست که مشتری با مراجعه به بانک مبلغی را در اختیار 1

اما به لحاظ فقهی ارجا  هر شخصی بـه   ؛دهدیمدرخواست وی معادل همان مبل  را به شخص دیگری در جای دیگری تحویل 

، لـذا  ردی ـگیمو جاری بانک پول را قرض  اندازپسمدیون برای دریافت کل دین یا بخشی از آن حواله است. در حساب سپرده 

 اندازپسکه البته بانک در حساب  دیگران را برای دریافت طلب خود به بانک حواله کند تواندیماست و  لبکارمشتری از بانک ط
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چنین شرطی جزء  ازآنجاکهاما ؛ فقهی داشته باشد تواند آثارآگاهی مشتری از این شرط می

اطلاعی به بحث گذاشته شروط خارج از حقیقت معامله است، در نو  چهارم از انوا  بی

 خواهد شد.

 یگذارهیسرمای مشتری نسبت به اصل قرارداد در سپرده اطلاعیب

سود ببرد، باید طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا اگر مشتری بخواهد از محل سپرده 

یرمستقیم در قالب عقود شرعی به غمستقیم یا  صورت بهپول وی را  به بانک وکالت دهد

جریان اندازد و سود حاصل را طبق ضواب  شرعی به وی پرداخت کند. حال اگر مشتری 

و پول را تحویل  وکالت به بانک بدهد نداشته باشد قصد بهاطلاعی از اینکه باید پول را 

د و قصدش آن باشد که بعد از مدت مشخص اصل و سود آن را دریافت کند، در بانک ده

حقیقت قصد قرض ربوی کرده است؛ چون وی با تحویل پول به بانک اذن تصرف در آن 

دهد و انتظار بازگشت اصل مال را دارد؛ بنابراین از طرف وی ارکان تحقق را به بانک می

وکالت از  قصد بهبلکه  ،قرض دریافت نکرده قصد بهقرض تام است؛ اما بانک پول را 

هر یک از طرفین  اگرچهگذاری دریافت کرده است؛ در این فرض یهسرمامشتری برای 

در قسمت مبانی  آنچهاند که دیگری قصد نکرده است، اما بر اساس عقدی را قصد کرده

قرض  نظری گفته شد، اذن تصرف برای بانک ثابت است. از طرف مشتری نیز که قصد

اثر بوده و اصل قرض صحی  است؛ بنابراین تمامی سود ربوی کرده بود، قصد زیاده بی

 حاصل به بانک تعلق خواهد داشت.

 ی مشتری نسبت به اصل قرارداد در تسهیلات انتفاعیاطلاعیب

شناسد و ابهامی الحسنه را میطبق فرض چهارم از فروض تحقیق، مشتری تسهیلات قرض

دهد و وی موظف یمداند بانک به وی مبلغی را یمندارد. همین مقدار که در اصل قرارداد 

. بیشترین ابهام مشتریان در سمت کندمیاست مثل آن را برگرداند، در تحقق قرض کفایت 

اگر مشتری نسبت به  تسهیلات مربوط به تسهیلات انتفاعی است. در این نو  از تسهیلات

                                                                                                               
سلب نموده است. حتی صدور چک در وجه دیگران نیز مصداق حواله اسـت. صـاحب چـک بـا      گذارسپردهچنین امکانی را از 

در چـک از   شدهنوشتهبه اندازه مبل   خواهدیمدهد و از بانک یصدور و تحویل آن به شخص مورد نظر، او را به بانک حواله م

 حساب وی کاسته و به وی بپردازد. 
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نداند تسهیلات دریافتی  مثلاًـ که نو  قرارداد را نداند اصل قرارداد جاهل باشد، اعم از این

قرارداد  عنوان بهو یا با فرض علم  ـ تملیک است یا بیع مرابحه شرط بهدر قالب اجاره 

داند جعاله یعنی ینمداند تسهیلات در قالب جعاله است اما یم مثلاًـ مفهوم آن را نداند 

دانند، معامله در هر دو صورت حتی از نگاه کسانی که غرر را مختص به بیع می ـ چه؟

تواند معامله خاصی را قصد چون با فرض جهل به اصل معامله، مشتری نمی ؛باطل است

کند و بین معاملات انتفاعی نیز قدر مشترکی وجود ندارد تا قصد مشتری بر آن حمل شود. 

 اگرچهباشد، داشته لات و بازگرداندن اصل و سود را حتی اگر مشتری قصد دریافت تسهی

قصد قرض محقق است، اما بانک قصد قرض نکرده است؛ بنابراین متعاملین هر یک 

بطلان  سببها اند که دیگری اراده نکرده است. این اختلاف در ارادهای را اراده کردهمعامله

قبلاً در بخش مبانی نظری معامله است. حتی اذن تصرف نیز برای مشتری ثابت نیست. 

وکالت پولی را به دیگری بدهد و طرف مقابل  قصد بهطرف  مسئله تبیین شد که اگر یک

 قرض بگیرد اذن تصرف برای وی ثابت نیست. قصد به

  اطلاعی نسبت به ارکان قراردادبی

 هااطلاعی نسبت به ارکان قرارداد در سمت سپردهبی

چون اگر  ؛تصور است قابل انداز غیرهای جاری و پسدهاطلاعی در سپراین سنخ از بی

انداز مبتنی بر قرض است، های جاری و پسداند سپردهفرض بر آن باشد که مشتری می

جز این  گیرنده است و قرض بهدهنده و بانک قرضداند که وی قرضطبیعتاً این را نیز می

 دو، رکن دیگری ندارد. 

اگر مشتری بداند اصل قرارداد مبتنی بر وکالت است، طبیعتاً  گذاریاما در سپرده سرمایه

آگاه است. همچنین طبق  ،از ارکان عقد و اینکه چه کسی وکیل و چه کسی موکل است

بودن سهم سود بانک و عدم مشخص فرض سوم، مشتری از درصد سود انتظاری آگاه است

تواند به وکیل بگوید با این پول کار کن و تا فلان یعنی موکل می؛ کندمشکلی ایجاد نمی

مقدار سود سهم من و بقیه سهم تو باشد. شبیه این مسئله در روایات هم آمده و فقها به آن 

اگر کسی »پرسد: می صادقاز امام  مسلممحمدبنصحی  اند. در روایتی روایات فتوا داده

به ده درهم بفروش و ]اما اگر توانستی به مبل  بیشتر  به دیگری بگوید لباسم را ]حداقل[
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، 5ق، ج1407کلینی، ) «بفروشی[ مقدار بیشتر مال خودت باشد؛ امام فرمود اشکال ندارد

گوید حقیقت این معامله به جعاله برمیالبته علامه راجع به این روایت می (2، ح195ص

ها در این تحلیل، روش فعلی بانک بر اساس (.241، ص11ب، ج[تابی]علامه حلی، )گردد 

گذاری که در آن درصدی مشخص به مشتریان پرداخت های سرمایهکارگیری سپردهبه

 شود منطبق بر جعاله است نه وکالت.می

 اطلاعی نسبت به ارکان قرارداد در سمت تسهیلاتبی

ته گاهی ممکن است مشتری از اصل عقدی که تسهیلات بر آن مبتنی است، اطلا  داش

مثلاً بداند تسهیلات از نو  بیع مرابحه یا مضاربه و یا جعاله است، اما از ارکان عقد  ؛باشد

خبر نداشته باشد؛ مثلاً نداند بیع مرابحه با سود چند درصد منعقد شده است و یا چه 

کالایی را باید خریداری کند و یا نداند در مضاربه سود به چه نسبتی تقسیم شده و یا 

 باید خریداری کند، چیست؟   کالایی که

اطلاعی در این صورت، با توجه به نو  تسهیلات متفاوت است. اگر تسهیلات حکم بی

شرط تملیک باشد، قرارداد باطل است؛ چون بطلان بیع  انتفاعی بیع مرابحه و حتی اجاره به

ـ  (178، ص5جق، 1413)شهید ثانی،  که اجاره نیز در کلام بسیاری بدان ملحق شده غرری ـ

اما در سایر قراردادها )جعاله، مضاربه، مشارکت، مزارعه و ؛ مورد اتفاق فقهای اسلام است

مساقات( مبتنی بر تعمیم حکم غرر به سایر معاملات )غیر بیع( است. مشهور فقها چنین 

اند و در بخش مبانی نظری تحقیق نیز این مبنا تقویت شد؛ بنابراین تعمیمی را پذیرفته

 ارداد باطل است.قر

 اطلاعی مشتری نسبت به روش اجرای قرارداد بی

چون بانک مالک سپرده شده  ؛تصور نیست انداز این مورد قابلهای جاری و پسدر سپرده

گذاری که بانک وکیل مشتری در اما در سپرده سرمایه؛ و روش اجرا در آن متصور نیست

 است. اطلا  مشتری از متنو ار مفصل و روش اجرایی بانک بسی ،کارگیری سپرده استبه

که در مقدمه بدان اشاره شد ناظر به  مکارم شیرازیالله ها لازم نیست. فتوای آیتروش این

 اطلاعی مشتری نسبت به روش اجرای قرارداد. این صورت است؛ یعنی بی
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الحسنه نیز روش اجرا موضوعاً منتفی است و مبل  تسهیلات در سمت تسهیلات قرض

 شود.به مشتری تملیک می

اطلاعی مشتری نسبت به روش اجرای قرارداد مصادیق در سمت تسهیلات انتفاعی بی

روش به علم به اصل قرارداد و ارکان آن، نسبت  خلافبیشتری دارد. گاهی مشتری بر 

ممکن است مشتری بداند کالایی را به صورت  مثلاً در بیع مرابحه ؛اجرای آن جهل دارد

اما جزئیات و کیفیت قرارداد را  ،اقساطی با قیمت و درصد سود مشخص از بانک خریده

دهد کالایی را که در قالب قرارداد بیع مرابحه بانک به مشتری وکالت می 5طبق مادۀ نداند. 

بل  تسهیلات خریداری کند. بیع مرابحه به وی فروخته، انتخاب و به وکالت از بانک با م

قبض کند؛ ممکن است مشتری به رغم اطلا  از این  1سپس آن را به عنوان استیفای دین

همچنین ممکن است مشتری به رغم دانستن  ؛کند کارچهنداند باید  قاًیدقماده و قبول آن، 

؛ اد را نداندمعنای جعاله و اطلا  از ارکان آن و مطالعۀ مواد قرارداد، چگونگی اجرای قرارد

یعنی نداند وی وکیل بانک در انجام عمل است و تسهیلات نیز به عنوان هزینه انجام عمل 

 در اختیار وی قرار داده شده است. 

چنانچه جهل مشتری به روش اجرای قرارداد به دلیل جهل او به مواد قرارداد باشد، 

اما اگر ؛ واهد شداطلاعی که بعداً خواهد آمد بحث خحکم آن در صورت چهارم بی

نسبت به روش اجرای مفاد قرارداد تسهیلات  قراردادمشتری به رغم اطلا  از مواد 

مثلاً  ؛اطلا  باشد، قرارداد صحی  است و باید با یادگیری روش، به مفاد قرارداد عمل کندبی

و او با  شودیمدر بیع مرابحه کالایی با مشخصات معین به صورت نسیه به وی فروخته 

به مشتری تملیک  شدهپرداخت. در این صورت تسهیلات خردیمضای قرارداد آن را ام

شده در قرارداد برای شود و وی وکیل بانک است تا آن را در خرید نقدی کالای معیننمی

بانک صرف کند و سپس آن را به عنوان کالایی که طبق قرارداد مرابحه از بانک خریده 

شود وکالتی که بانک به نمی سبباطلاعی بنابراین اگر این فرایند را نداند این بی؛ قبض کند

وی داده باطل شود و او موظف است طریق صحی  عمل به مفاد قرارداد را یاد بگیرد. البته 

اگر مشتری به خاطر جهل به روش اجرای قرارداد به مفاد آن عمل نکند، مثلاً کالا را برای 
                                              

. منظور از دین کالایی است که مشتری در قالب بیع مرابحه و به صورت کلی فی الذمۀ از بانک خریده و بانک موظف است آن را 1

 به مشتری تحویل دهد.
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آن را از محل تسهیلات دریافتی پرداخت کند، تصرف غیرمجاز در  خودش بخرد و ثمن

 9ماده  بر اساسمفاد قرارداد تخطی نموده است. در این صورت از مبل  تسهیلات کرده و 

از باب وجه  ـ که مضمون آن در تمامی قراردادها تکرار شده استـ طبق قرارداد مرابحه 

کند. در سایر انوا  تسهیلات جهل طالبه میالتزام بانک اصل و سود تسهیلات را از وی م

 به نحوۀ اجرای قرارداد همین حکم را دارد. 

 اطلاعی نسبت به شروط ضمن قرارداد و اقسام آنبی

که در بخش مبانی تحقیق اشاره شد، شروط ضمن عقد التزاماتی هستند که هر گونههمان

یک از طرفین باید بدان پایبند باشند. این شروط حقیقتاً خارج از ماهیت معامله هستند و 

دیگر اگر این  عبارت به ؛التزامٌ فی التزامٍ(است )التزام به آنها در ضمن التزام به عقد واجب 

بر آن  ـ نه نفیاً و نه اثباتاًـ شد، ذات عقد هیچ دلالتی متن عقد ذکر نمیدسته از شروط در 

چندانی وجود ندارد؛  ها و تسهیلات تفاوتعی بین سپردهاطلادر این نو  از بی نداشت.

  د شد.رو همه مباحث تحت عنوان واحد بحث خواهازاین

تصور  صورت قابلاطلاعی نسبت به شروط مندرج در قراردادهای بانکی به سه بی 

 است:

 اطلاعی مطلق نسبت به شروط ضمن عقدبی

و به عبارتی نسبت به  اطلا  استمتن قرارداد بانکی بی مشتری از وجود شرط درگاهی 

حال قرارداد را امضا همه یا بعضی از شروط مندرج در قرارداد جهل مرکب دارد و بااین

اثر خواهد بود و کند؛ در این صورت وجود مکتوب آن شرط در ضمن قرارداد بیمی

اطلاعی از اصل شود. بیشده شامل آن شرط نمی امضای مشتری انشاایجاب یا قبولی که با 

صورت اجمالی هم مورد توجه  شود هنگام قصد معامله حتی بهمی سببشرط  وجود

ازآنجاکه طبق فرض نخست،  و و به عبارتی مشتری آن را قصد نکرده باشد مشتری نباشد

و هنگام انشاء عقد طبیعتاً اصل  بانک نسبت به اصل شروط و مفاد آنها آگاهی کامل دارد

شده و قرارداد باطل نیجاب و قبول منطبق بر هم کند، اعقد و شروط ضمن آن را قصد می

 شود. می
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 اطلاعی نسبت به کم و کیف شرط با فرض سرایت به ارکان عقدبی

داند؛ از وجود شرط آگاه است اما جزئیات و کم و کیف آن را نمی الجملهیفگاهی مشتری 

اطلاعی از آن، به ارکان معامله سرایت کرده و آن را ای باشد که بیگونهاگر شرط مزبور به

های قانونی مثلاً اگر شرط شود مشتری تمام هزینه ؛کند معامله باطل خواهد بودمجهول می

ـ را  اعم از مالیات، عوارض، گمرک و هزینه ثبت ه ـانعقاد قراردادی مثل بیع مرابح

و مقدار آن نیز  ها نداشته باشدپرداخت کند، چنانچه مشتری اطلاعی از مقدار این هزینه

بطلان معامله  سبباطلاعی به ارکان معامله سرایت کرده و توجه باشد، این جهل و بی قابل

 شود.می

 فرض عدم سرایت به ارکان عقداطلاعی نسبت به کم و کیف شرط با بی

دادهای بانکی به ارکان معامله سرایت قراردر ضمن  شدهگنجاندهشرط  گاهی جهل به

مثلاً در قرارداد سپرده جاری، یکی از شروط ضمن عقد آن است که حواله فق  از  ؛کندنمی

تواند از روش گذار نمیسپرده)پذیر است طریق صدور چک توس  صاحب سپرده امکان

انداز آن دیگری برای حواله استفاده کند( و یا یکی از شروط مندرج در حساب سپرده پس

تواند دیگری را نمیکند )تواند از حساب برداشت گذار فق  خودش میاست که سپرده

 قرارداد مضاربه 7همچنین در بند چهارم ماده  ؛برای دریافت طلبش به بانک حواله کند(

جوه حاصل از فروش را بلافاصله پس از فروش و حداکثر تا شرط شده که عامل کلیه و

تاریخ انقضای قرارداد به بانک پرداخت کند و قرارداد مضاربه را تسویه کند. چنانچه 

صاحب سپرده نسبت به این سنخ از شروط جهل داشته باشد، ارکان قرارداد مجهول 

 شود.نمی

نظر وجود دارد؛ برخی علم اختلافراجع به جهل نسبت به این دسته از شروط بین فقها 

دانند. در پژوهش حاضر دیدگاه سوم دانند و برخی دیگر لازم نمیبه این شروط را لازم می

تواند مشکل جهل به قسم سوم از شروط ضمن عقد را تا حدودی شود که میمطرح می

 گذرانیم. نظر می حل کند. در ادامه این دیدگاه را از
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 ردادهای بانکی در فرض اخیرسنجی تصحیح قراامکان

کرد. برخی در فرض اخیر بحث راجع به شرطی بود که جهل به آن به عوضین سرایت نمی

ای را مطرح کرده و بین شرطی که قابلیت رفع جهل یانهماز فقها راجع به این فرض دیدگاه 

باره این در جواهراند. صاحب دارد و شرطی که قابلیت رفع جهل ندارد، تفصیل داده

 گوید:می
بطلان شرط مجهولی که امکان تأویل آن به علم وجود دارد، چنانچه منجر به جهالت ثمـن  

چون از طرفی عمـوم وجـوب وفـای بـه شـرط شـامل آن        ؛و مثمن نشود، جای تأمل دارد
از طرف دیگر دلیل ممنوعیت جهل در معامله مربوط به شرط نیست و اینکه ادعا  و شودمی

چون هر شرطی مصداق عقد اسـت، قابـل    ،شودبیع و ثمن شامل شرط نیز میشده احکام م

دلیلی وجود ندارد که عقـد و شـرط را    و کندقبول نیست. چون واژه عقد بر آن صدق نمی
در حکم یکسان تلقی کنیم. همچنین ادعای اینکه جهل به شرط مستلزم جهـل بـه عوضـین    

چـون هـیچ شـاهدی از     ؛بل قبول نیستاست نیز قا رگذاریتأثچون شرط در عوضین  ،است
لـذا جهـل بـه     و اسـت  اثرگـذار در حد داعی  صرفاًبلکه شرط  ؛عرف و لغت و شر  ندارد

جهل به ثمن و مثمن نیست. شرط خودش یک الزام مستقل است که البتـه لازم   سببشرط 
کردن چیزی که وقو  عقد بر آن صـحی   لذا صحت شرط ؛است در ضمن عقد لازمی باشد

منفعـت   کـه یدرحـال مثل شرط منفعت در عقد بیـع؛   ؛مورد پذیرش واقع شده است نیست،
تواند مبیع باشد. البته اگر جهالت در شرط قابل بازگشت به علم نباشد، قول بـه بطـلان   نمی

 (. 202، ص23، ج[تابی]نجفی، است )معامله موجه است؛ چون چنین جهلی منشأ نزا  

جهالت ثمن و مثمن شود،  سببشرط  گر جهل بهطبق عبارت فوق ایشان معتقد است ا

اما اگر جهل مزبور به ؛ چه نباشد ،پذیر باشدمعامله مطلقاً باطل است؛ چه رفع جهل امکان

 شرط صحی  است. ،پذیر باشدعوضین سرایت نکند، چنانچه رفع جهل امکان

تری دارد. وی بدون تفکیک بین جهلی که به عوضین یعوسنیز دیدگاه  یزدیسید 

کند، معتقد است اگر جهل به شروط قابلیت رفع کند و جهلی که سرایت نمیسرایت می

 گوید:یمکند. وی داشته باشد، خللی در صحت شرط ایجاد نمی
مقتضای تحقیق عدم بطلان شرط مجهول است؛ چون دلیلی بر اعتبار علم در شـرط وجـود   

قابل  اصلاًای باشد که د؛ حتی اگر به منزلۀ جزئی از عوضین باشد. مگر جهالت به گونهندار
مثل اینکه بگوید فلان چیز را به تو فروختم به شرط اینکه چیـزی   ؛برگرداندن به علم نباشد
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]مبهم[ به من بدهی یا کاری را انجام دهی. در غیر این صورت جهالتی کـه در واقـع معـین    
دلیل بطلان در شرط غیر قابل برگشت به علم آن است که بیع بـا چنـین   است مضر نیست. 

آنجـا کـه قابـل     بـرخلاف  ،شودشرطی غرری است و نهی نبوی از بیع غرری شامل آن می
شود. البته روایت دیگـری از علامـه نقـل    چون روایت شامل آن نمی ؛برگشت به علم است

چـون   ؛است؛ اما آن روایت اعتباری نـدارد  شده مبنی بر اینکه پیامبر از مطلق غرر نهی کرده
ای است که جابر ضعف سند ندارد. اجما  بر بطلان معاملات غرری نیز شامل شرط مرسله

چون قدر متیقن اجما  شامل بیع و اجاره و  ؛شودمجهولی که قابل تأویل به علم باشد، نمی

بر لزوم علم بـه عوضـین   کند شود. دلیلی هم که دلالت میبیع است می مقامقائمصلحی که 
چون یا آن دلیل اخبار است کـه اختصـاص بـه مـوارد خـاص دارد و یـا        ؛قابل قبول نیست

 (.116، ص2ق، ج1410یزدی، شود )اجما  است که قدر متیقن آن شامل شرط نمی

طبق این دیدگاه اگر فروشنده واحد مسکونی در ضمن قرارداد شرط کند تحویل واحد 

را بدون تعیین تاریخ مشخص، چند ماهی به تعویق اندازد، شرط باطل است؛  شدهفروخته

وقو   سببیت نها درچون شرط مبهم است و معیاری برای رفع ابهام از آن وجود ندارد و 

واحد  وانتقالنقلهای اما اگر شرط کند مشتری هزینه؛ نزا  بین متعاملین خواهد شد

ها دقیقاً چقدر است، شرط ی نداند این هزینهمسکونی را پرداخت کند، حتی اگر مشتر

مشخص است و  کاملاًواحد مسکونی در دفاتر ثبت  وانتقالنقلصحی  است؛ چون هزینه 

 توان رفع جهل کرد. با مراجعه می

اطلاعی از آنها ی هستند که بیاگونهبهبسیاری از شروط مندرج در قراردادهای بانکی 

موظف به استفاده از  هابانکدهد. علاوه بر آن، نمیارکان عقد را تحت تأثیر قرار 

تنظیم شده و  متحدالشکلصورت یکسان و  قراردادهایی هستند که توس  بانک مرکزی به

بنابراین جهل به شروط مقرر در آن قراردادها قابل ؛ در اختیار آنها قرار گرفته است

تفهیم  یتاًنهارداد به مشتری و در صورت تفهیم اصل قرا ،رونیازا؛ برگرداندن به علم است

توان نسبت به صحت یمشود، جهل به ارکان معامله می سببشروطی که جهل به آنها 

حتی اگر مشتری نسبت به سایر شروط مندرج در  ؛اطمینان حاصل کرد امضاشدهقرارداد 

 اطلا  باشد. قرارداد بی
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 راهکار پیشنهادی 

آن است که متصدیان بانک  مدتکوتاهراهکار پیشنهادی برای تصحی  ظاهر قراردادها در 

کند، به باید اصل مفاد قرارداد و شروطی را که جهل به آنها بر ارکان معامله سرایت می

مشتری تفهیم کنند. اطلا  مشتری از سایر شروط لازم نیست و همین مقدار که بداند 

نجانده شده و همه مشتریان بانک باید آن را بپذیرند، کفایت شروطی در ضمن قرارداد گ

کند. البته مقدمه این راهکار آن است که آن دسته از شروط مندرج در قرارداد که جهل می

 شود، لااقل برای متصدیان بانک معین شود. جهل به ارکان قرارداد می سبببه آنها 

زبور از متن قرارداد حذف شده و آن است که شروط م بلندمدتراهکار پیشنهادی در 

تمامی  1394بانک مرکزی از اواخر سال  ،اشاره شد قبلاًکه گونههمانبه قانون تبدیل شود. 

به استفاده از آنها ملزم کرد. با توجه به اینکه را ها تنظیم و بانک مجدداً راقراردادهای بانکی 

ش مدیریت جریان پولی و یرانتفاعی است و هدفغبانک مرکزی یک نهادی حاکمیتی و 

 موردتوان ادعا کرد در تنظیم قراردادهای هاست، میرعایت اعتدال بین مشتریان و بانک

ی عمل کرده است که نه در حق مشتریان اجحاف شود و نه نظام اگونهبهها بانک استفاده

نی و متعدد بسیار طولا معمولاًتوان شروط مزبور را که رو میازاین ؛بانکی دچار بحران شود

اند، تبدیل به قانون کرد. برای این کار لازم است مواد و و با مضامین تخصصی تنظیم شده

های مندرج در قراردادهای بانکی بعد از بررسی مجدد توس  یک تیم مجرب که تبصره

خصوصی اعم از تجاری و  و ی دولتیهابانکمتشکل از نمایندگان بانک مرکزی و 

ای از کمیسیون حقوقی و کمیسیون اقتصادی مجلس قضائیه، نمایندهتخصصی، نماینده قوه 

نویس آن برای تصویب به مجلس شورای اسلامی یشپی سازآمادهبررسی شود و بعد از 

گیری و تصویب و تأیید شورای نگهبان به شکل قانون در آید. در یرأارسال شود تا بعد از 

و قانون مزبور بر تمامی  نخواهد بود آن صورت اندراج شروط مزبور در قرارداد لازم

شدن شروط ضمن عقد قراردادهای بانکی کشور حاکم خواهد بود. یکی از لوازم قانونی

 قراردادهای بانکی آن است که اطلا  از مفاد آن برای تصحی  قرارداد لازم نیست.
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  یریگجهینتو  بندیجمع

اطلاعی مشتریان نسبت به مفاد قراردادهای یکی از مشکلات جدی نظام بانکی کشور بی

اطلاعی نسبت به مفاد قراردادها شروط مندرج در قراردادهاست. بی خصوصاًبانکی 

 تواند چهار صورت داشته باشد: یم

 اطلاعی نسبت به اصل قراردادصورت اول: بی

یک از عقود شرعی است. این  کداممنطبق بر ممکن است مشتری نداند قرارداد بانکی 

اما قرارداد سپرده ؛ کندانداز مشکلی ایجاد نمیهای جاری و پساطلاعی در سپردهبی

اطلاعی قصد توکیل چون مشتری به دلیل بی ؛گذاری را دچار اشکال خواهد کردسرمایه

 را دارد، بهنکرده و ازآنجاکه قصد تحویل پول به بانک و سپس دریافت اصل و سود 

تواند در آن سپرده بنابراین در عین اینکه بانک می؛ صورت ارتکازی قصد قرض کرده است

اطلاعی تصرف کند، مشتری نیز سهمی از سود نخواهد داشت. در تسهیلات انتفاعی نیز بی

بطلان آن است و تصرف مشتری نیز در مبل  تسهیلات جایز  سببنسبت به اصل قرارداد 

 نیست.

 اطلاعی نسبت به ارکان قرارداد با فرض علم به اصل آندوم: بیصورت 

تصور است.  قابل انداز غیرگذاری جاری و پساطلاعی در قراردادهای سپردهاین نو  از بی

مصداق ندارد. فق  جهل به مقدار  شدهمطرحفروض  حسب برگذاری نیز در سپرده سرمایه

 شدهمطرحطبق فروض  هم آنش مطرح شود که چال عنوان بهبانک ممکن است  الوکالهحق

سود انتظاری برای مشتری  عنوان بهچون بانک درصد مشخصی را  ؛کنداشکالی ایجاد نمی

دارد؛ بنابراین معامله صحی  است. در سمت تسهیلات یبرمتعیین کرده و بقیه را خودش 

 بطلان معامله است. سبباطلاعی نسبت به ارکان معامله بی

 اطلاعی نسبت به روش اجرای قرارداد: بیصورت سوم

تصور نیست؛ چون تنها کارکرد  انداز قابلهای جاری و پساطلاعی در سپردهاین نو  از بی

گذاری اطلا  مشتری از های سرمایهاین دو سپرده تملیک سپرده به بانک است. در سپرده

 روش اجرای قرارداد لازم نیست.
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اطلاعی از روش اجرای قرارداد ضرری به اصل معامله وارد بیدر سمت تسهیلات نیز 

 کند و بر مشتری واجب است روش اجرای قرارداد را یاد بگیرد.نمی

 اطلاعی نسبت به شروط ضمن قراردادصورت چهارم: بی

اطلا  باشد، آن شرط اگر مشتری نسبت به اصل وجود شرط در ضمن قرارداد بانکی بی

کند لذا ایجاب و قبول بر چون بانک تمامی شروط را قصد می و کأن لم یکن خواهد بود

از وجود شرط آگاهی داشته باشد  اجمالاًاما اگر ؛ شوند و معامله باطل استینمهم منطبق 

شرط مزبور به ارکان معامله  اطلا  باشد، چنانچه جهل بهو نسبت به کم و کیف آن بی

صحت  ،جهل به شرط، به ارکان سرایت نکنداما اگر ؛ شودسرایت کند، معامله باطل می

شرط و معامله محل اختلاف فقهی است. برخی از فقها با تفکیک بین شروط مجهولی که 

قابلیت رفع جهل ندارند و شروطی که قابلیت رفع جهل دارند، قائل به صحت شرط در 

ون مفاد . در تحقیق حاضر نیز همین دیدگاه تقویت شد. بر این اساس چاندشدهنو  اول 

قراردادهای بانکی در کل کشور یکسان است و بانک مرکزی آن را تدوین کرده و در اختیار 

مشتری  اگرچهتوان گفت این شروط در واقع مجهول نیستند، قرار داده است، می هابانک

 اطلا  است. نسبت به آن بی

صدیان بانکی اطلاعی مشتری از مفاد قراردادها لازم است متهای بییبآسبرای کاهش 

نسبت به تفهیم اصل قرارداد و شروط اصلی که جهل به آنها ارکان قرارداد را مجهول 

کند، جدیت بیشتری به خرج دهند. در این صورت حتی با فرض جهل به سایر شروط، می

شود. البته بهتر آن است که این دسته از شروط از متن مشکلی در صحت قرارداد ایجاد نمی

 ده و به قانون تبدیل شود تا نیاز به درج آن در متن قرارداد نباشد.قرارداد جدا ش
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لبیاطلاعینسبتبهاص
قرارداد

.استمشکلیایجادنمیکندوقراردادصحیحسپردهجاریوپسانداز

سپردهسرمایهگذاری
قراردادامضاشدهدرواقعقرضاستوسود

.حاصلکلاًمتعلقبهبانکاست

انبیاطلاعینسبتبهارک
قرارداد

غیرقابلتصورسپردهجاریوپسانداز

طبقفروضمصداقنداردسپردهسرمایهگذاری

بیاطلاعینسبتبهروش
اجرایقرارداد

غیرقابلتصورسپردهجاریوپسانداز

سپردهسرمایهگذاری
قراردادصحیحاستواطلاعمشتریاز

.جزئیاتلازمنیست

روطبیاطلاعینسبتبهش
ضمنقرارداد

بهبیاطلاعیمطلقنسبت
اصلوجودشرط

.قراردادباطلاست

بابیاطلاعینسبتبهکموکیفشرط
فرضسرایتجهلبهارکانمعامله

.معاملهباطلاست

بابیاطلاعینسبتبهکموکیفشرط
فرضعدمسرایتجهلبهارکانمعامله

.قراردادصحیحاست
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